
رسانه و مالکیت فکری: 
و مسیر نوآوری

احمــد افروز: ســازمان جهانــی مالکیت 
فکــری (وایپو) شــعار مالکیــت فکری و 
ورزش: آمــاده، حرکت، نــوآوری! را برای 
روز جهانی مالکیت معنوی در سال ۲۰۲۶ 
برگزیده است. این شــعار، فراخوانی است 
برای تمــام ارکان جامعه تا نقش حمایت 
از حقــوق پدیدآورنــدگان را در پویایــی و 
پیشــرفت هر عرصه ای -از میادین ورزشی 
تا استودیوهای رســانه ای- بازشناسند. در 
این میان، رســانه ها نه فقط به عنوان یکی 
از مخاطبان این فراخوان، بلکه از متولیان 
اصلی تحقق آن در بستر فرهنگ عمومی 
و ســاختارهای حقوقــی هســتند. رابطه 
رســانه و مالکیت فکری همواره با کشش 
و تنش همراه بوده اســت؛ رســانه از یک 
ســو بزرگ ترین تولیدکننده محتوای اصیل 
و مشــمول حمایت هــای کپی رایت (اعم 
از خبر، گزارش، عکس، فیلم، موســیقی و 
پادکســت) است و از سوی دیگر، سرعت و 
گستردگی بازنشر در فضای دیجیتال، آن را 
گاه در موقعیت نقض ناخواسته یا عامدانه 
حقوق دیگران قرار می دهد. اما فراتر از این 
چالش، رســانه می توانــد نقش بی بدیلی 
در ارتقــای ســاختار، فرهنــگ و توســعه 
مالکیت معنوی ایفا کند. نقش رســانه در 
تحکیم ســاختار مالکیت فکری از مســیر 
افشــاگری هوشــمندانه و نظارت عمومی 
می گذرد. رســانه های حرفه ای با پوشش 
دقیق پرونده های ســرقت علمی و هنری، 
شکاف های قانونی را آشــکار می سازند و 
فشار افکار عمومی را برای اصلاح مقررات 
و به روزرســانی نظام های ثبــت و داوری 
افزایش می دهند. معرفی الگوهای موفق 
مجوزدهی، ترویج قراردادهای اســتاندارد 
و پوشــش مزایای ثبت رسمی آثار، از دیگر 
کارکردهای ســاختاری رســانه به شــمار 
می آید. رســانه بــا بازنمایــی هزینه های 
نقض مالکیت فکــری -از دعاوی قضائی 
تا تحریم هــای بین المللی- درک عملی از 
ارزش دارایی های نامشــهود را در جامعه 
نهادینه می کند. به عبارت دیگر، رسانه پلی 
اســت میان نظام حقوقی و زیســت جهان 
روزمــره مــردم؛ بــدون ایــن پــل، حتی 
پیشرفته ترین قوانین نیز در کتابخانه ها خاک 
می خورنــد. فرهنگ ســازی، گوهر مغفول 
توســعه مالکیت معنوی است. مهم ترین 
مانــع در ایــران، نبــود فرهنــگ عمومی 
احترام به حقوق خالق اثر اســت. رســانه 
در این عرصه مؤثرترین ابزار جامعه پذیری 
به شــمار می آید. بــا تبیین تفــاوت میان 
دسترســی آزاد به اطلاعات و بهره برداری 
تجاری غیرمجاز و با جایگزین کردن شــرم 
اجتماعی به جای ترس از مجازات قانونی، 
رســانه می تواند تابوی اخلاقی کپی کاری 
را نهادینه کند. تولید محتواهای آموزشــی 
جــذاب -از موشــن گرافی و اینفوگرافیک 
تــا پادکســت و ویدئوهای کوتــاه- درباره 
مجوز،  دریافت  اســتناددهی،  شــیوه های 
تمایــز الهام از ســرقت ادبی و آشــنایی با 
نظام هــای منعطفی چــون کرییتیو کامنز 
مالکیت  (Creative Commons)، ســواد 
فکری را از مدرســه تا دانشــگاه گسترش 
می دهــد. رســانه ای که خود بــه حقوق 
مادی و معنوی دیگران ارج می نهد، عملا 
با اقدام عملــی خود پیام «خلاقیت ارزش 

سرمایه گذاری دارد» را مخابره می کند.
توســعه مالکیــت معنــوی بــه طور 
مســتقیم به رشــد صنایع خلاق و اقتصاد 
دانش بنیان گره خورده اســت. رســانه با 
معرفــی نوآوری های داخلــی، کارآفرینان 
خلاق و اســتارتاپ های دانش بنیان، برای 
آنها بازارهای تازه می گشــاید. با مقابله با 
تقلید علائم تجــاری و کالاهــای قاچاق، 
اعتماد به برندهای ملی را بازمی سازد و از 
حقوق مصرف کننده دفاع می کند. مهم تر 
آنکه رسانه با گزارش های تحلیلی از ارزش 
شرکت های خلاق و دارایی های نامشهود، 
بــه تبدیل ایده بــه دارایــی و خلاقیت به 
ســرمایه یاری می رســاند. در عصر تحول 
دیجیتال، رســانه ها خود نیــز نیازمند گذار 
از مدل هــای کهنــه به ســوی نظام های 
منعطف مالکیت فکری هستند؛ جایی که 
با اســتفاده از مجوزهای متن باز، حق نشر 
کریمانه (Fair Use) و مشــارکت در خلق 
آثار مشــترک، هم جریان اطلاع رســانی را 
پویا نگه می دارند و هــم کیان خلاقیت را 
پاس می دارند. ۲۶ آوریل (۶ اردیبهشــت) 
روز جهانی مالکیت فکری، فرصتی مغتنم 
اســت تا هر رســانه ای خود را متولی این 
رســالت بداند. رســانه ای که ساختارهای 
قانونی را نقد می کنــد، فرهنگ احترام به 
حقوق فکری را ترویج می دهد و به توسعه 
اقتصاد خلاق یاری می رســاند، در حقیقت 
از ســرمایه ناب تفکر و نوآوری حراســت 
می کند. به یاد داشــته باشــیم که امروز از 
حقوق دیگــران صیانت می کنیــم تا فردا  
نوبت اثر خود ما باشد که نیازمند حمایت 
دیگری است. آماده باشیم، حرکت کنیم و 
نوآوری را با حفاظت از مالکیت فکری، به 

خط پایان پیروزی برسانیم.
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تجاوزهای نظامی دشــمن آمریکایی-صهیونی به ایران در ســال ۱۴۰۴ 
و فروردین ۱۴۰۵ بازخوانی نقش اخلاقی دانشــمندان را در شــرایط جنگی 
ضروری کرد. حملات فراتر از تأسیســات نظامی و هســته ای، مراکز علمی و 
دانشگاهی ایران را نیز در بر گرفته است. دانشگاه های مهم ایران مورد حمله 
قرار گرفته اند. ترور دانشــمندان ایران  و بمباران مهم ترین پژوهشگاه ها یک 
اقدام تصادفی نبود، بلکه به نظر می رسد تلاشی عمدی برای بی آینده کردن 
ایران بود. تعهد اخلاقی دانشــمندان ایران در این شــرایط چیســت؟ تداوم 
فعالیت های علمی به  عنوان شکلی از تاب آوری در برابر تلاش برای تضعیف 

بنیان علمی کشور تعریف می شود.
ولی تلفات ســنگین غیرنظامیــان در جنگ اخیر از جمله موشــک باران 
مدرســه شــجره طیبه میناب که موجب شــهادت ۱۶۸ دانش آموز شــد و 
اســتفاده آمریکا از آخریــن فناوری های روز -موشــک های تاماهاوک که از 
بحرین به سمت میناب شلیک شدند- پرسشی جدی برانگیخت:  «آیا توسعه 
علم و فناوری در خدمت اهداف جنایتکاران، قانونی و اخلاقی اســت؟». آیا 
دانشــمندان -آمریکایی و مهاجران از تمام دنیا- که در پروژه های توســعه 
فناوری نظامی در آمریکا و اســرائیل در دهه های اخیر همکاری داشــته اند، 

مسئولیت «مستقیم یا غیر مستقیم» در وقوع این نوع جنایت دارند؟
تخریب گسترده زیرســاخت های آموزشی و دانشــگاهی، مانند انستیتو 
پاســتور ایــران نیز دانشــمندان را با این پرســش اخلاقی روبــه رو می کند: 
«دســتاوردهای فناورانه برای محروم کردن انسان ها از سلامت و آسایش از 

سوی جنایتکاران ساخته شده اند؟».
انیشتین، دانشــمند بزرگ آلمانی سده بیستم، پس از ساخت بمب اتمی 
بر این بــاور بود که «دانشــمندان نمی توانند خــود را از پیامدهای اخلاقی 
کارشان کنار بکشند و باید مسئولیت استفاده از دانش خود را بپذیرند». رابرت 
اوپنهایمر -مدیر علمی پروژه منهتن برای توسعه بمب اتمی- پس از بمباران 
هیروشیما و ناگازاکی در ۱۹۴۵دچار عذاب وجدان شد و به نقش دانشمند در 

کنترل تسلیحات هسته ای تأکید داشت.
ورنر هایزنبرگ، فیزیک دان بزرگ آلمانی، در دوران آلمان نازی و در زمان 
جنگ کشــور را ترک نکرد و به  دلیل حفظ علم آلمــان و وفاداری به میهن 
در آن کشــور باقی ماند. هایزنبرگ، یکی از بنیان گذاران مکانیک کوانتوم، در 

ســال ۱۹۳۳ برنده جایزه نوبل شــد. زمانی که نازی ها به قدرت رسیدند، او 
می توانســت مهاجرت کند -همان طور که انیشــتین مهاجــرت کرد- اما او 
تصمیم به مانــدن گرفت. او خود را وارث فیزیک آلمان می دانســت و فکر 
می کــرد فقط با ماندن، می توانــد از نابودی این میــراث از طرف رژیم نازی 
جلوگیری کند. هایزنبرگ مانند بســیاری از دانشگاهیان آلمان تلاش کرد در 
انــزوای علمی، علم را مســتقل از رژیم حاکم پیش ببرد. او ریاســت پروژه 
هســته ای آلمان -باشگاه اورانیوم- را بر عهده داشــت. اگرچه این پروژه به 
بمب اتم دســت نیافت  و با وجود نفرت نازی هــا از فیزیک مدرن -که آن را 

«فیزیک یهودی» می نامیدند- هایزنبرگ سعی کرد با رژیم کنار بیاید.
از دیگر ســو، انیشــتین که یهودی بود، مدت ها قبل از به قدرت رســیدن 
هیتلر، آلمان را ترک کرد و هرگز بازنگشــت. او بعدها به شــدت از نقشی که 
نامه اش به روزولت داشــت -که منجر به پروژه منهتن شد- ابراز پشیمانی 

کرد. انیشتین هرگز کسانی را که در آلمان ماندند، نبخشید.
برخــی از مورخــان می گویند اگر همه دانشــمندان بــزرگ آلمان مانند 
هایزنبرگ و پلانک نیز مهاجرت می کردند، علم آلمان به کلی نابود می شــد 
و احتمــالا افراد فرصت طلب تری جای آنها را می گرفتند. علاوه بر این، برخی 
مدارک نشــان می دهد هایزنبرگ شــاید آگاهانه روند ســاخت بمب را کُند 
کرده اســت. بی تردیــد ورنر هایزنبرگ بود که نقش اصلی و مســتقیم را در 
بازســازی علمی و فرهنگی آلمان پس از جنگ ایفا کرد. انیشــتین در تبعید 
بود و اوپنهایمر کاملا به ســاختار علمی آمریکا تعلق داشــت و نقشــی در 
بازســازی آلمان نداشــت. هایزنبرگ نه تنها ماند، بلکه به عمد در «بازسازی 
حیات فکری و علمی» آلمان پس از جنگ مشــارکت کرد. هایزنبرگ فرصت 

مهاجرت به آمریکا را داشــت، اما آن را رد کرد. در نامه ای به همســرش در 
ژانویــه ۱۹۴۶، منطق خــود را این گونه توضیح داد: «برای من کاملا روشــن 
اســت که در دهه های آینده، آمریکا مرکز حیات علمی خواهد بود... . دقیقا 
به همین دلیل به من در آنجا به آن اندازه نیاز نیست. فیزیک دان های عالی و 
شایسته زیادی آنجا هســتند. اما اینجا -آلمان-، بسیار مهم است که حیات 
فکری دوباره بتواند زنده شــود». او این تصمیم را «تسلیم ناپذیری» خواند و 
می خواست پس از فاجعه نازیسم، در بازسازی کشورش نقش داشته باشد. 
در بازسازی، انســتیتوها هایزنبرگ بی درنگ نقش مهمی ایفا کرد و مؤسسه 
فیزیــک ماکس پلانک را بازســازی و رهبری کرد که بــه یک قطب قدرتمند 
علمی تبدیل شد. مؤسسه فیزیک ماکس پلانک یکی از قدیمی ترین مؤسسات 
علمی جهان است و مدیر بنیان گذار این مؤسسه در سال ۱۹۱۷ آلبرت انیشتین 
بود. از سال ۱۹۵۸، این مؤسسه در مونیخ مستقر شد و تا سال ۱۹۷۰ از سوی 
ورنر هایزنبرگ مدیریت می شــد. هدف پژوهشگران در این مؤسسه گسترش 
مرزهای دانش فیزیک اســت. هدف اصلی هایزنبرگ، احیای ســنت علمی 
آلمان بود. او معتقد بود اگر دانشمندان بزرگ آلمان همگی مهاجرت کنند، 
علم آلمان به کلی نابود می شود و افراد فرصت طلب جای آنها را می گیرند. 
ماندن او به این معنا بود که ســاختار علمــی آلمان می تواند روی پای خود 
بایستد و نسل جدیدی از دانشمندان را تربیت کند. حضور او در گوتینگن، این 

شهر را به «مهد بازآفرینی فیزیک آلمان» تبدیل کرد.
انیشتین نه تنها در بازســازی عملی آلمان نقشی نداشت، بلکه خود را 
از آن جــدا کرد. او در ۱۹۳۳ و هم زمان با به قدرت رســیدن نازی ها، آلمان 
را ترک کرد و هرگز بازنگشــت. او شــهروندیِ ســوئیس و سپس آمریکا را 
پذیرفت. البته او به  عنوان نماد «مســئولیت اخلاقی دانشــمند» در سطح 
جهانی شــناخته می شــود، زندگی خود را وقف صلح طلبی و خلع سلاح 
هســته ای کرد. اوپنهایمــر فیزیک را در اروپا از جملــه در گوتینگن زیر نظر 
ماکــس بورن آموخت، امــا تمام دوران حرفه ای و نقــش اجرائی خود را 
در آمریکا گذراند. او رهبری ســاخت اولین بمب اتمی را بر عهده داشــت. 
در حالی که هایزنبرگ تلاش ناموفقی برای ساخت بمب برای هیتلر داشت، 
اوپنهایمر بمبی ساخت که آلمان نازی را تهدید می کرد. این بحث پیچیده 

را امروز نیز می توان ادامه داد.

نقش اخلاقی دانشمندان در قبال جنگ و بازسازی

۱۲ هــزار نمونه گیاهی در قالب هزارو ۸۰۰ گونه در هرباریوم 
مرکز تحقیقات کشــاورزی و منابع طبیعی آذربایجان غربی قرار 
دارد. ایــن هرباریــوم با بیــش از ۱۲ هزار نمونــه گیاهی، نقش 
مهمی در حفاظت از ذخایر ژنتیکی گیاهی ایفا می کند. بیش از 
۳۰ درصد از نمونه های موجود در این هرباریوم، بومی اســتان و 
کشور هستند. این مجموعه که فعالیت خود را از سال ۱۳۷۰ آغاز 
کرده، شــامل انواع گیاهان دارویی، سمی، مرتعی و سایر گیاهان 
با کاربرد های گوناگون است. در این مکان نمونه هایی از گیاهان 
در معرض انقراض جزایر دریاچه ارومیه وجود دارند و شناسنامه 

کامل برای هر نمونه گیاهی در این مرکز موجود است. 

ربات انســان نمای «ملودی» که با ۳۹ درجه آزادی حرکت 
از طبیعی ترین و شبیه ترین ربات های انسان نما به انسان است، 
بــه زودی در یک کنفرانــس در لاس وگاس آمریکا به نمایش 
گذاشته خواهد شــد. او قرار است به بازدیدکنندگان خوشامد 
بگوید. ملودی یک رابط انســانی برای هوش مصنوعی است 
و بخش خدمــات نیاز به حضور و شــخصیتی واقعی دارند. 
این ســری یک ربات ماژولار تمام عیار اســت و در حالی که از 
کمر به پایین ثابت می ماند، می تواند در موقعیت های نشسته، 
ایستاده یا رومیزی تنظیم شود. قیمت این ربات از ۹۵ هزار دلار

شروع می شود.

طولانی ترین پلی که ماشــین ها امکان عبور از آن را ندارند در 
فنلاند در اندازه ۱۱۹۱ متر ساخته شده است. طبق بررسی ها، هیچ 
پل دیگری یافت نشده که هم مسیر پیاده روی و هم ریل تراموا را با 
چنین طولی ترکیب کرده باشد؛ بنابراین احتمال زیادی وجود دارد 
که این پل طولانی ترین پل بدون خودرو از نوع خود در جهان باشد. 
برای طراحی این پل حدود صد هزار ســاعت زمان صرف شده و 
هدف آن است که این سازه دست کم ۲۰۰ سال عمر کند. به همین 
دلیل، انتخاب مصالح و روش های ســاخت با دقت بسیار صورت 
گرفته است. این پل مجموعه ای از ویژگی های دقیق و حساب شده 

است: رنگ آن بر اساس زمان روز و فصل تغییر می کند.

12391191 هزار
متریدرجهگیاه

گزارش خوانی

دورهمی بهاری اعضای انجمن نویســندگان کودک و نوجوان، با حضور 
تعداد زیادی از اعضا در دفتر این تشــکل غیردولتی برگزار شد. بیانیه  انجمن 
و ســخنان اعضا تحت الشــعاع مظلومیت بچه های میناب قــرار گرفت و 
بارها بغــض در گلوی گوینــدگان شکســت. در آغاز این مراســم، فریدون 
عموزاده خلیلی، رئیس هیئت مدیره  انجمن، ضمن خوشامدگویی به حاضران 
گفت: «سال سختی را گذراندیم؛ سال سختی برای کشور و مردم، برای انجمن 
و به ویژه برای بچه ها که موضوع و دلیل اصلی وجود و فعالیت ما در انجمن 
و تداوم فعالیت ما نویسندگان کودک و نوجوان هستند. در این سال شاهد دو 
بار تجاوز اســرائیلی- آمریکایی و تحمیل دو جنگ بر کشــور بودیم. به خاطر 
همین مدت هاست ارتباط اعضای انجمن با یکدیگر دچار اختلال شده و چند 
ماه است اعضای انجمن نتوانســته اند گردهم  آیند و در برنامه های جمعی 
انجمــن جویای حال همدیگر شــوند. در دو جنگ اخیــر، منازل یا محل کار 
برخی از اعضای انجمن، در تهران و شهرستان ها شدید و  کلی یا جزئی آسیب 
دید». عموزاده با اشاره به حمله  هوایی متجاوزان در صبح روز اول جنگ به 
دبستان شجره طیبه میناب و شــهادت اغلب دانش آموزان و کادر آموزشی 
دبســتان گفت: «ما چه به طور شــخصی و چه به  عنوان انجمن نمی توانیم 
نســبت به ســتم و جنایت علیه کودکان و رنج کشیدن آنان بی تفاوت باشیم 
و همیشه ســعی می کنیم با قلممان دردها و رنج های آنها را به شکل های 
گوناگون بازتاب دهیم و در قالب های متنوع هنری و رســانه ای به روایت این 

دردها، به ویژه درد بچه ها، بپردازیم».
به گفته  رئیس هیئت مدیره   انجمن نویسندگان: «تکلیف ما روشن است؛ 
هرجا که بچه ها قربانی خشــونت، ستم و جنایت شوند، آسیب ببینند یا رنج 
بکشــند، به ویژه اگر بحث وطن هم مطرح باشد، وظیفه  ما نوشتن درباره این 

اتفاقات، بازتاب دادن و زنده نگه داشــتن آنهاســت؛ چراکه ما نویسنده ایم و 
رســالت اصلی ما همین اســت که با قلم، همراه، هم درد، پشتیبان و حامی 
بچه ها باشــیم». عموزاده سپس به محدودیت های ارتباطی این دوره اشاره 
کرد و گفت: «محدودیت ها باعث نشد فعالیت  انجمن در واکنش به جنایت 
علیــه بچه هــا و روایتگری رنج  کــودکان قربانی تعطیل شــود. یکی از این 
اقدامات، نگارش و انتشار دردنوشته انجمن خطاب به کودکان میناب بود که 

۱۳ اسفند، در خبرگزاری های داخلی منتشر شد».
نگارش و انتشــار بیانیه انجمن در محکومیت تجاوز صهیونیســتی به 
کشــور در ابتدای جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، نگارش روایت هایی کوتاه درباره  
تعدادی از شــهدای کودک آن جنگ در همکاری با شــرکت پست و برای 
انتشــار همراه با مجموعه تمبرهای یادبود آن شــهیدان، مشارکت رئیس 
هیئت مدیره انجمن در دادخواست به سازمان ملل با بیش از هزار امضا و 
تقاضای رســیدگی به وقوع جنایت علیه بشریت در بمباران مدرسه  میناب 
و ســخنرانی او در تجمع مقابل دفتر ســازمان ملل در تهران، پرس وجوی 
تلفنــی و پیامکی اعضای هیئت مدیــره از حال و احوال تعــداد زیادی از 
اعضا در این دوره، نوشــتن و انتشار یادداشت ها و متن های گوناگون به این 
مناسبت، توسط شــماری از اعضا و انتشــار آنها در رسانه ها و شبکه های 
فعال، فعالیت های داوطلبانه  برخــی از اعضا مثل حضور در هلال احمر، 
برگــزاری کارگاه های حضوری برای کــودکان، ترویج کتابخوانی، روایتگری 
و... نیــز از دیگر فعالیت های انجمن و اعضای انجمن در مواجهه با حمله  
دشــمنان به خاک میهن عزیزمان ایران به شمار می آید. او با تأکید بر اینکه 
انجمن و فعالیت هــای آن نه فقط با هیئت مدیره، بلکه با اعضای آن معنا 
می یابــد، از همه اعضا خواســت به ویژه در موقعیت هــای خاص، با ارائه 

نظر و طرح فعالیت های پیشــنهادی به تقویت نقش و تأثیرگذاری انجمن 
کمک کنند. او همچنین در بخشی از سخنانش به انتشار شعری از زنده یاد 
احمدرضا احمدی، پیش کســوت عضو انجمن، با موضوع کودکان و جنگ 
اشــاره کرد که این اثر در دهه  ۸۰ سروده شده ولی انگار برای شرایط امروز 
گفته شده اســت. در ادامه، رئیس هیئت مدیره  انجمن از تدوین چند طرح 
متنوع متناسب با این اتفاقات و برای ثبت و ماندگاری یاد کودکان میناب و 

دیگر کودکان آسیب دیده و از دست رفته اشاره کرد.
در بخش دیگری از این دورهمی، حوریه حافظیان، اســداالله شــعبانی، 
اسماعیل امینی، افسون امینی و لعیا شیرازی از اعضای حاضر، دل نوشته ها 
و شــعرهای خود را با موضوع بهار، وطن، کودکان میناب و... قرائت کردند. 
همچنین فایل صوتی داســتان خوانی درســا غلامشــاهی و مینا بادسار، دو 
نوجوان اهــل بندرعباس که همراه تعــدادی از کــودکان و نوجوانان اهل 
بندرعبــاس، با هدایت مربیان خود و امیرحســین والا و مریم ســید افقهی 
(از نویسندگان عضو انجمن) داســتان هایی با موضوع جنگ ۱۲روزه نوشته 
بودند، برای حاضران پخش شــد. سپس علی اصغر ســیدآبادی بخشی از 
یادداشــت های روزانه  خــود با موضوع جنگ را برای حاضــران خواند و به 

برخی از بازخوردهای نویسندگان خارجی هم اشاره کرد.
بخش پایانی این برنامه که حســین تولایی دبیری آن را بر عهده داشت، 
خوانش پیام انجمن نویســندگان کودک و نوجوان به مناســبت روز جهانی 
کتاب کودک بود که توسط ســید علی کاشفی خوانساری قرائت شد. در این 
دورهمی صمیمانه، شــهرام اقبال زاده، محمود برآبادی، اسداالله شعبانی و 
حمیدرضا داداشی، از اعضای انجمن، دیدگاه ها و پیشنهادهای خود را درباره 

فعالیت های انجمن بیان کردند.

وقتی اشک  نویسندگان برای کودکان میناب سرازیر شد

شیرین تعاونی (خالقی) درگذشت
شیرین تعاونی (خالقی) ازجمله چهره های فعال 
در تدوین استانداردهای کتابخانه ای در ایران بود و 
آثــار او در حــوزه ســازمان دهی، تجهیــزات و خدمات 
کتابخانه ای  به  عنوان منابع مرجع استفاده شده است. او 
همچنین در حوزه ترجمه، آثاری از نویســندگان برجسته 
ادبی و تخصصی را به فارسی برگردانده است. غلامرضا 
امیرخانی، رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، در 
پیامی درگذشــت او را تســلیت گفت و نوشت: «ایشان 
ترویــج  و  تدویــن  در  اثرگــذار  چهره هــای  از جملــه 
اســتانداردهای کتابــداری در ایــران بودنــد کــه آثار و 
تلاش هــای علمی شــان نقش مهمــی در ارتقای نظام 
سازمان دهی و تجهیز کتابخانه ها ایفا کرده است. حضور 
و فعالیت علمی ایشان در سازمان اسناد و کتابخانه ملی 
ایران، به ویژه در جایگاه عضو هیئت علمی این مجموعه، 
ســهمی ماندگار در شکل گیری و ارتقای دانش کتابداری 
کشــور بر جای گذاشته اســت». به گزارش ایسنا، کتاب 
«تکنیــک برشــت» و ترجمه کتاب هــای «آخرین غول» 
نوشته اســکات فیتزجرالد، «زرد کرومی» نوشته آلدوس 
هاکســلی، «آقای کبوتر و بانو» نوشته کاترین منسفیلد، 
«آن ســوی حریــم فرشــتگان» نوشــته ادوارد مورگان 
فورستر، «بالا بلندتر از هر بلند بالایی» از جی دی سلینجر، 
«ســرانجام شری» از ســیدونی گابریل کولت و «نمایش 
آثــار ازجملــه  اســلین  مارتیــن  نوشــته  چیســت» 

 به جامانده از اوست.

ماهی عید
محمدصدرا کریمیان؛ کلاس سوم دبستان، مدرسه 
شاهد شهید خسروی سنندج: اون روز صبح در راه 
مدرســه بــاز هــم از مــادرم پرســیدم چنــد روز دیگه 
چهارشنبه سوری میاد؟ گفت ۱۷ روز دیگه. اون روز مادرم 
زودتر به دنبالم آمد. نپرســیدم چرا، گفتم شاید به خاطر 
عیده. فردا مدرسه تعطیل بود. مادرم گفت تا یک هفته 
مدرسه ها تعطیل شــده. پرسیدم تعطیل رسمی؟ گفت 
آره، ولی خوشحال نبود. روز بعد که مشغول بازی بودم، 

از پنجره خونه   چیز عجیبی دیدم.
آره موشــکباران بود. جنگ شده بود. یک لحظه فکر 
کردم به ســمت خونه ما هم میاد. مادرم رو بغل کردم. 
اونم می خواســت من را آروم کنه. اما من خیلی ترسیده 
بودم. پدرم سر کار بود. صدای انفجار را که شنیده بود، با 
عجله به خونه برگشت . من رو که دید، به شوخی گفت : 
«موشک جواب موشک».  کمی خندیدم ولی آروم نشدم. 
چه فکرهایی در سرم بود. اگه خونه ما رو هم بزنن چی 
کار کنیم؟ دوســتام کجا هســتن؟ وسایل خونه مون چی 
میشــه؟ بابا کجا رو زدن؟ گفت نزدیک عمارت؛ عمارت 
خســروآباد. یادم آمد ماهی عید پارســال را برده بودیم 
حوض جلوی عمارت. یه ماهی قرمز درشت که چند بار 
رفته بودم دیدنش. گفتم نکنه بلایی سرش اومده باشه. 
بابام گفت اونجا خیلی خطرناکه، نمیشــه بریم. ولی من 
خیلی بی قرارش بودم. روز بعد با پدرم رفتیم. کوچه های 
اطراف عمارت را بســته بودند و به ماشین ها اجازه ورود 
نمی دادنــد  و مجبور شــدیم فاصله ای را پیــاده برویم. 
نزدیک که شــدیم، دوباره صدای انفجار آمد. همان جا را 
زده بودند. ترسناک تر از دیروز. چند روز گذشت. این بار با 
هر زحمتی بود خودمون رو به کوچه عمارت رســوندیم  
که بریم پیش ماهی ها. خدایا چی می دیدم. دیوار حوض 
شکســته بود و ماهی های زیادی از حوض بیرون افتاده 
بودند. خدایا ماهی من هم مرده ؟ دل توی دلم نبود. بالا 
تا پایین حوض را گشــتم. نه یک بــار چند بار. ماهی من 
نبود. نه توی حوض و نه کنارش. با اینکه می ترسیدم باز 
به دنبالش می گشتم. بلاخره پیداش کردم. خودش بود؛ 
یک ماهی قرمز با خال سیاه.  چاله ای درست شده بود پر 
از آب گل آلود. خونه قشــنگش خراب شده بود  و مجبور 
بود تــوی اون چاله زندگی کنــه. آوردیمش خونه. توی 
ماشــین همش به این فکر می کردم که اونی که موشک 
را شلیک کرده به فکر خراب شدن خونه ماهی ها نبوده؟

یاد

مخاطب  خوانی

مهدی زارع


